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چکیده:

 هنر ایران در دوره های هخامنشــی، اشــکانی و ساســانی نمودگاه بارز رویکردهای 
بازتــاب و شــکل دهی به شــمار می رود کــه از جملــه مصادیــق آن تجســم لمیدگی 
و تکیه بــر بالش/ بالش هــا اســت. لمیدگی/تکیــه بر بالــش یک صاحــب منصب، 
کــم  کــی از تاثیــر و تاثــر طبقــه حا در نقوش برجســته، ظــروف فلــزی و مهرهــا حا
سلسله های ایرانی در برخورد با فرهنگ هلنی و بعدها رومی است. هدف از انجام 
کم( اعم از  پژوهش پیشرو، بررســی وضعیت مناســبات اجتماعی )اغلب طبقه حا
مولفه های مذهبی و سیاســی در زمینه به تصویر کشــیدن نقش یــک فرد از طبقه 
ممتاز بــه حالت لمیده اســت. آن چــه انجــام پژوهش حاضــر را ضرورت بخشــیده 
اســت، ســیر تحول تاریخی چنین نقشــی در بســترهای متفــاوت فرهنگــی جهان 
باســتان در دو قطب شــرق و غرب و شناســایی این بســترهای متفــاوت فرهنگی، 
که ریشــه در فلســفه حیات فکری آن ها داشــته اســت، که بســیاری از جریان های 
سیاسی-مذهبی بعدی مستتر در تاریخ را آشکار می کند. نگارندگان در این مقاله 
کوشش نموده اند تا به این پرسش پاسخ دهند که، حالت لمیدگی و تکیه بر بالِش 
در هنر ایران باســتان )هخامنشی، اشــکانی و ساســانی( چه ارتباطی با بسترهای 
جامعــه فعال آن بــازه زمانی داشــته اســت؟ و چگونه این بســترهای هنــری باعث 
شــکل دهی جمعــی در جامعــه و یــا بازتــاب در کنش هــای هنــری گردیده اســت؟ 
نتیجه آن کــه، بســترهای فرهنگی جامعــه موجب تــداوم بهره گیــری عناصر هلنی 
کم هخامنشــی بر جامعه هلنی آسیای صغیر شــد و هم چنین، تداوم  در طبقه حا
آن در دوره بلافصــل آنان یعنی، دوره ســلوکی که خــود زاییده فرهنــگ هلنی بود و 

کم  کــی از دقت طبقه حا کمیت های ایرانی اشــکانی و ساســانی در نقوش برجســته، ظروف و مهرها حا دوره های بعدی فرهنگ حا
کمیــت آن ها اســت. مطالعات  بر نحــوه بازنمایــی مولفه های مشــروعیت سیاســی و احترام بــه فرهنگ غالــب توده مــردم تحت حا
اســتنادی و تجربه هــای موزهای در کنار بررســی های پیمایشــی شــیوه هایی اســت کــه داده هــای پژوهش حاضــر را تامیــن نمود. 

توصیف تحلیل تاریخی به کمک رویکردهای بازتاب و شکل دهی در ارایه تحلیل نهایی مورد استفاده واقع شد.
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 مقدمه
کم بــر جامعه یا  آثار هنری هــر جامعه نشــانگر روح فرهنگــی حا
کم آن جامعه به شــمار می روند. بستر تاریخی  حداقل قشــر حا
و جامعه شــناختی شــکل گیری پدیده هــای هنــری می توانــد 
الگویی منطقــی را ارایه نماید تــا بتوان در پرتــو آن خصوصیات 
کاوی و تحلیل قــرار داد.  و مولفه های رفتــار فرهنگی را مــورد وا
تاریخــی  کنــار آن جامعه شناســی  جامعه شناســی هنــر و در 
شــاخه های علمی برای بررســی این جنبــه از فرهنگ انســانی 
به شــمار می رونــد. نظریه های بازتــاب و شــکل دهی دو نمونه 
از نظریــات مهــم و کاربــردی در زمینه شــناخت هنر هــر جامعه 
اعــم از روزگار گذشــته و حــال در نظــر گرفتــه می شــوند. هــر دو 
رویکرد ساختار نسبتاً مشــابهی دارند؛ لیکن داده ها و خروجی 
حاصل از بررسی این دو نظریه عکس هم عمل می کنند. یکی، 
آثار هنــری هر جامعــه را بــه مثابــه بازنمــودی از حــالات روحی 
و هم چنیــن، وضعیــت اجتماعی هــر جامعــه در نظــر می گیرد. 
دیگــری، فرایندهــای فرهنگی )به طــور عام( را به عنــوان عامل 
مهــم در شــکل گیری هنر هــر اجتماعی لحــاظ می کنــد. به طور 
خلاصه، وضعیت تاثیر هنر بــر اجتماع و اجتماع بــر هنر روندی 
کــه هــر یــک از رویکردهــای بازتــاب و شــکل دهی از آن  اســت 
گــر ایــن رویه نســبت بــه جامعــه غیرفعال و  ســخن می گویند. ا
به اصطلاح جامعــه تاریخی مــورد اســتفاده قرار گیــرد، بدیهی 
اســت کــه کارکــرد هــر دو نظریه قابــل توجــه اســت؛ لیکــن باید 
توجــه داشــت کــه آن چــه در جامعه غیــر فعــال به عنــوان داده 
مورد اســتفاده قرار می گیــرد، محدودیت های مشــخصی دارد 
کــه در جامعــه زنــده چنیــن محدودیت هــای پژوهشــی وجود 
ندارد. بخش مهمــی از ایــن محدودیت ها انتزاعی بــودن مواد 
کــه مفاهیم ذهنی ســفارش  و داده های مورد اســتفاده اســت 
دهندگان و هم چنین، سازندگان به طور کامل درک نمـی شـود 
و می بایســت بــا شــواهد هم ســان ســنجیده شــوند. بنابرایــن 
داده هــا در طیــف واحــدی از هنرهــای تجســمی و در طیــف 
کارکــردی اعــم از نقوش برجســته و  متنوعــی از مصداق هــای 
مهر مورد توجه این پژوهــش قرار گرفته اند. نگارنــدگان در این 
پژوهــش کوشــش نمودنــد، تــا موضوعــی واحــد تحــت عنوان 
نقش انســان لمیده یا متکی به بالِش بر تخت در روزگار تاریخی 
ایــران از عصــر هخامنشــی تا پایــان عصــر ساســانی را بــه کمک 
کاوی و  نظریه هــای بازتــاب و هم چنیــن، شــکل دهی مــورد وا

تحلیل قرار دهند. 
مبرهن است که توصیف داده ها از منظر کارکردی و هم چنین، 
پیش زمینــه ای  به عنــوان  آن هــا،  در  رفتــه  کار  بــه  مفاهیــم 

بســتر  طرفــی  از  مـی شـــود.  قلمــداد  نهایــی  تحلیــل  بــرای 
جامعه شــناختی روزگار اســتفاده از داده هــا نیــز مدنظــر بــوده 
است؛ این بستر تاریخی دور )به لحاظ تاریخی( به کمک قراین 
تاریخــی و هم چنیــن، داده هــای باستان شناســی تــا حدودی 
بازســازی شــده تا بتوان داده های پژوهش را در آن بســتر مورد 

تحلیل قرار داد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر نوع بنیادی محسوب مـی شـــود. رویکرد 
پژوهش حاضر جامعه شناســی هنــر و جامعه شناســی تاریخی 
اســت که بــه کمــک روش هــای معمــول در تفســیر داده هــا در 
پژوهــش هنــر و باستان شناســی از طریــق دو نظریــه بازتــاب و 
شــکل دهی به ســرانجام رســیده اســت. دو نظریه یاد شــده به 
منزلــه چارچــوب در نظــر گرفتــه شــدند و داده هــای حاصــل از 
بررســی های اســتنادی و پیمایشــی در پرتــو ایــن دو نظریــه به 

کاوی قرار گرفته اند.  صورت تحلیل توصیف تاریخی مورد وا
 

پیشینه پژوهش
پژوهش هــای متعددی بــر مبنــای مطالعات جامعه شناســی 
هنــر و هم چنیــن، مطالعــات تاریــخ هنــر مرتبط بــا آثــار هنری 
ایران صــورت گرفته اســت. از آن میــان می توان بــه مهم ترین 
آن ها اشــاره نمــود. ترکاشــوند )1388(، در مقاله »اثــر هنری و 
رویکرد بازتــاب در جامعه شناســی هنر؛ مطالعه مــوردی نگاره 
گــور در قصر هفــت گنبــد 813 ه.ق.« بــه بررســی یک اثر  بهرام 
هنــری در بســتر جامعــه روزگار گذشــته پرداخته اســت و ســیر 
عواطــف و مســایل اجتماعــی زمان خــود را مــورد تحلیــل قرار 
داده است. سیدآبادی و همکاران )1399(، در مقاله »تحلیل 
نقوش اســکناس های ایــران پس از انقلاب اســلامی براســاس 
رویکرد بازتاب در جامعه شناســی هنر« ســیر تکویــن نمادها و 
نشــانه های سیاســی/مذهبی بــر اقتصادی تریــن دســت افزار 
یعنــی پــول و اســکناس را در روزگار معاصــر مــورد تحلیــل قــرار 
داده انــد. نکته جالــب در مورد ایــن پژوهش هــا، دوره تاریخی 
آن ها اســت که اصطلاحاً »گذشته نزدیک« نامیده مـی شـــود. 
لیکن پژوهــش حاضر دورهای نســبتاً بــا قدمــت بیش تر یعنی 
روزگار پیــش از اســلام ایــران یا بــه اصطــلاح »دوره باســتان« را 
مورد توجه قــرار داده اســت؛ تــا بتواند در ایــن زمینه بــه اظهار 
نظــری نویــن دســت یــازد. هــر چنــد پیــش از ایــن در برخــی از 
دوره هــا از جملــه دوره اشــکانی آثــاری تالیــف گردیــد از جمله 
کوامــی )1987(، »هنرهــای یادبــودی  پژوهش هــای تــرودی 
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دوره اشکانی در ایران« و ماتینســن )1992(، »مجسمه سازی 
در امپراتــوری اشــکانی: مطالعــه ای در زمان شناســی«؛ لیکن 
چنین پژوهش هایی صرفاً از باب یادمان و نگاهی صرفاً تاریخ 
هنری بــه داده هــا بود کــه در پژوهــش پیشــرو تــلاش گردید تا 
ضمن توجه به دانســته ها و حتی مفروضات پیشــین، نگاهی 
جامعه شــناختی تاریخی و هنری نیز با همــان داده ها افکنده 

شود.

چارچوب نظری پژوهش
چارچــوب نظری ایــن پژوهــش بــر مبنــای رویکردهای شــکل 
دهی و بازتاب در جامعه شناســی هنــر قرار گرفته اســت. اصولًا 
جامعه شناســی هنــر تعریــف خاصــی نســبت بــه هنــر دارد. از 
منظر متخصصان این رشــته، هنر پدیدهای اســت کــه امکان 
نقد، بررســی و تحلیــل آن توســط جامعه شــناس وجــود دارد. 
در نتیجه، توصیف و تبیین فلســفه پیدایی هنــر چندان مورد 
توجه قــرار نمی گیــرد، بلکه تاثیرگــذاری و تاثیرپذیــری جامعه و 
 Alexander, 2020:( هنر نسبت به یک دیگر مورد اقبال است
11(. بــه این ترتیــب، جامعه شناســیِ هنــر برای کســب چنین 

نگاه انتقادی یا تحلیلی، نیازمند رویکردهایی اســت که پیش 
از این نیــز در مــورد آن مطالبی ذکر شــد. دو رویکــرد »بازتاب« و 
»شــکل دهی« اساســی ترین رویکردهــای جامعه شناســیِ هنر 
در نگاه دوطرفهِ هنر و جامعه نســبت به یک دیگر اســت. به هر 
یک از این دو رویکــرد که نگاهی عمیق شــود، تقریبــاً روابط دو 
سویه جامعه و هنر را در زمینه شــکل گیری مفاهیم و تاثیر و تاثر 
آن ها را نشان می دهد. لیکن نکته ای که نباید از آن غافل شد، 
نگاه جامعه شناســی هنــر به جوامــع معاصر بــوده اســت و این 
دو رویکرد کم تر در بســتر جوامع باســتان مورد توجه قرار گرفته 

است. 
تعریفــی  شــکل دهی  رویکــرد  از  جامعه شــناس  هنگامی کــه 
این چنیــن ارایــه داده اســت کــه: »تاثیــرات هنــر بــر جامعــه« را 
شــکل دهی می گوینــد؛ یــا در مــورد رویکــرد بازتــاب ذکــر نموده 
است که: »هنر همچون آیینه ای احساسات و عواطف جامعه 
خود را بازتاب می دهــد« )Ibid: 22-39(. در واقع، جوامع زنده 
را مد نظر قــرار می دهد که به عنــوان یک مدل قابل مشــاهده، 
کنش های  توانایی شناخت این تاثیر و تاثر به صورت کنش و وا
فعــال قابــل بررســی اســت. حــال آن کــه در پژوهــش حاضــر، 
نگارندگان به بررســی ایــن هنــر از منظــر دو رویکرد یاد شــده در 
جامعه ای پرداخته اند که توان بررسی کنش های فعال و زنده 
وجود نــدارد. در نتیجــه، داده های باستان شــناختی و در کنار 

آن شــواهد حاصل از مطالعه متون تاریخی چون نوشــته های 
خ در دوره های رومــی و بعدها،  مورخان رومــی یا یونانیان مــور
بیزانســی برای جامعه مورد مطالعــه )ایران در دوران باســتان( 

مورد استفاده قرار گرفته است. 

هنر دوران تاریخی ایران
هخامنشــی،  مهــم  دوره  ســه  هنــری  آثــار  پژوهــش  ایــن  در 
اشــکانی و ساســانی به واســطه تجربه هــای موزهای و شــواهد 
باستان شناســی مورد بررســی و ارزیابی قرار گرفته اند؛ تا بتوان 
مطلــوب پژوهش یعنــی مصداق های تجســمی شــاه لمیده بر 

تخت و متکی بر بالش را در آن ها مورد بررسی قرار داد. 
1(عصر هخامنشــی: اقتباســات وســیع هنری و فرهنگی دوران 
هخامنشــی )559-331 ق.م.( از تمدن هــای هم جوار و حتی 
تمدن هــای منقضــی شــده در آســیای غربــی از جملــه اورارتو، 
آشور، بابل، عیلام و ماد و حتی مصر در آفریقا، هیچ گاه از حدود 
گر عنصری اقتباس  منطقی و مذهبی فراتر نرفت. به عبارتــی، ا
می گردیــد، بســترهای نیاز جامعــه مورد اســتفاده را نیــز در نظر 
می گرفــت یــا در راســتای تاثیرگــذاری بوده اســت؛ کــه در ادامه 
مطلب، تخت جمشــید را به عنوان شــاهد مثالی در این زمینه 

ح نموده ایم.  مطر
هخامنشــیان ضمــن توجــه بــه مولفه هــای سیاســی جهــت 
کمیت بــر ملــل تابعــه، عناصــر فرهنگی اقتبــاس شــده را در  حا
 Miller,2017:( کلیتــی منظــم موســوم بــه پارســی نیزه شــده
کــه هــم می توانــد موجــب  گرفته انــد  کار  67-49(، چنــان بــه 

تاثیرگذاری بازدید کنندگانی از ملل تابعه )رویکرد شــکل دهی( 
در نظر گرفته شود و هم این که، آن چنان این عناصر فرهنگی را 
در قالب هنر به نمایــش در آورده اند که نشــان دهنده واقعیت 
کم )رویکــرد بازتاب(  ملل یاد شــده و جایگاه آن هــا نزد قــوم حا

است.
تخت جمشــید از جملــه نمــودگاه بــارز چنیــن اندیشــه هایی 
اســت کــه در قالــب نقوش برجســته بــه نمایــش درآمده اســت 
)Schmidt,1953; Root,1979(؛ و ملــل تابعــه و هم چنیــن، 
کــم را در تعامــل بــا یک دیگــر به تصویر کشــیده اســت.  قــوم حا
شاید تخت جمشــید را بتوان در زمره نخســتین تجلی گاه های 
توجــه بــه رویکردهــای هنــری بازتــاب و شــکل دهی در زمینــه 
گرفــت؛  نظــر  در  هخامنشــی  روزگار  در  هنــر  جامعه شناســیِ 
لیکــن آن چــه در پژوهــش پیــش رو مــورد توجــه قــرار می گیرد، 
مبحث هم ســازی هنری با توجــه بــه رویکردهای یاد شــده در 
قلمروهــای بیــرون از ســرزمین های سیاســی امــروز ایــران و در 
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ک آسیای صغیر است که در دوران باستان، بخشی از قلمرو  خا
ســرزمینی هخامنشیان محســوب می شــد. در نقش برجسته 
گونیا کشــف شد )تصویر 1(،  یونانی-پارسی که در منطقه پافلا
صاحــب منصب یا شــاهی بر تخت لمیده، شــیئی مشــابه جام 
را تا محاذات ســینه بالا آورده اســت و با دســت راســت شــاخه 
گلی را بــه بانویــی در مقابل تقدیم نموده اســت. ظاهــراً در این 
نقش برجســته، حضور دیاســپورای شاهنشــاهانه یا مهاجران 

پارسی را به تصویر کشیده است )بریان، 1392: 2/ 1102(. 

گونیا )بریان،1392: 1102(. تصویر 1- نقش برجسته یونانی-پارسی پافلا

گســتره  جغرافیــای  در  موجــود  نقوش برجســته  تمامــی  در 
هخامنشــی که اقوام آریایی حضور داشــتند، حتــی یک نمونه 
شــاه یــا صاحب منصب لمیــده بــر تخت ملاحظــه نمـی شـــود. 
ایــن موضــوع ظاهــراً پیــش از آن اســت کــه لمیدگی/تکیــه بــر 
کمیت در فرهنگ  بالش به عنوان تجســمی از مشــروعیت و حا
ایرانی نمود پیدا کند و چنین اندیشــه ای بعدها، وارد قاموس 
فرهنگــی ایــران مـی شـــود. در ایــن زمینــه حضــور ســلوکیان 
به عنوان نماینــدگان فرهنگی هلنــی را نباید بی تاثیر دانســت. 
در بخــش ارایــه شــده، بــا واژه »مهاجــران پارســی« پیــر بریــان 

هم عقیــده هســتیم. چــرا که جمعیــت غالــب مناطق آســیای 
صغیــر زیر نفــوذ فرهنــگ یونانــی رشــد و نمــو یافته انــد. آن چه 
توســط یک شــاه یــا صاحب منصــب هخامنشــی به صــورت اثر 
هنری درآمــده اســت، لزومــاً بازتاب اندیشــه شــخصی و آیینی 
هخامنشــیان نیســت، بلکــه نیــاز جامعه پیرامــون این شــاه یا 
کــه چنیــن حالتــی را در نقش برجســته  صاحب منصب اســت 
ارایه نمایــد. به عبــارت دیگــر، لمیدگی/تکیــه بر بالــش در یک 
کم، بازتاب دهنده  نقش برجسته رســمی وابســته به طبقه حا
جامعه ای غیر پارسی در سده های ششم تا چهارم ق.م. است 
کمیت پارســی، هم چنــان پایبند بــه ارزش های  که علیرغم حا

آیینی خویش است.  
چنین وضعیتــی در دیگــر آثــار به دســت آمــده از محوطه های 
از  اســت.  مشــاهده  قابــل  نیــز  صغیــر  آســیای  هخامنشــی 
کــه بریــان از آن تحــت عنــوان  جملــه آن هــا، نقشــی اســت 
خشثرپاون نشین داســکیلیون یاد کرده اســت )بریان، 1392: 
1104( )تصویــر 2(. در بالای این نقش برجســته، ســوارکاری در 
حال شــکار گراز به تصویر کشیده شــد و در پایین مراسم بزمی 
با شــاه یا صاحب منصب لمیده بر تخت دیده مـی شـــود. دربار 
خشثرپاون نشــین داســکیلیون، بــه طــور قطــع از چنــد نســل 
پیش بــر نفــوذ یونانــی کامــلًا گشــوده شــده بــود. اســتل های 
متعــدد »یونانی – پارســی« و مهرهــای فراوان به نحــو گویایی 
موید ایــن امــر اســت )همــان: 1104( )تصویــر 3(. جالــب آن که 
دوســین بره ایــن اســتل های تدفینــی را -کــه امــروزه در مــوزه 
باستان شناســی اســتانبول نگهــداری می شــوند- مکشــوفه 
 Dusinberre,2013:( از فریگیــه هلســپونت دانســته اســت
175(. البته، به لحاظ تقسیم بندی های اداری هخامنشیان 

در آســیای صغیر، داســکیلیون مرکز فریگیه هلســپونت اســت 

.)Dusinberre,2013: 175( تصاویر 2 و 3- استل های به دست آمده از فریگیه هلسپونت با نقش فرد لمیده بر تخت
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)هژبری نوبری و ویسی، 1392: 85(.
در این نقش برجســته نیز از رویکرد بازتاب بهره گرفته شد، زیرا 
کمیت هخامنشــی  جامعــه یونانی ماب داســکیلیون تحت حا
را بــه تصویــر کشــیده اند. ایــن نقش برجســته بــه طــور ضمنی 
کمیت ایــن منطقه به دســت  گرچــه حا یــادآوری می کنــد کــه ا
هخامنشیان یا عمال پارســی آن ها است، لیکن یونانی زدگی یا 
یونانی مابی موجود در این مناطق را نمی توانند حذف کنند و 
احتمالًا پای بندی به آن فرهنگ می توانست در همراهی قوم 
کمیت بی دردســر هخامنشــیان بــر این مناطق،  مغلوب در حا

تاثیرگذار باشد. 
نقوش برجســته تدفینی دیگری از منطقه لیکیــه در آناتولی نیز 
کشف شــد که از جمله آن ها، نقوش موجود بر یادمان نرئیدها 
به شمار می رود. روی این یادمان تصاویری از صاحب منصب 
لمیده بر تخت را به تصویر کشــیده اند )تصاویر 4 و 5(. پوشش 
افــراد حاضــر در ایــن صحنه هــا، ترکیبــی از لباس هخامنشــی و 
پوشــش یونانــی آســیای صغیــر اســت. هرچنــد وام گیری های 
یونانی در آن قابل توجه اســت، اما تاثیر مضامین به وام گرفته 
از تخت جمشــید و بــه طــور عــام از هنر ســلطنتی هخامنشــی، 
در صحنه هــای متفــاوت نقــش شــده در ایــن یادمــان اعــم از 
 Briant,( صحنه هــای بــار و ضیافــت قابــل مشــاهده اســت
کلــی نقش برجســته نیــز شــادخواری  671 :2002(. مضمــون 

کمیتی  آیینی یا صحنه ای بزمیک برای نشان دادن جایگاه حا
فــرد متوفــی اســت. ایــن صحنــه ضمــن تجلیــل، قــدرت شــاه 
کســانتوس1 را نشــان می دهــد؛ ناچــار از بهره گیــری از کدهــای 
قدرتی )بازنمای شــکوه قدرت از طریق نقوش برجســته( است 
)Ibid:672(، کــه در دســت پارســیان بــود؛ لیکــن مــکان ایجاد 
آن یعنــی لیکیه/کســانتوس، زیر نفوذ شــدید فرهنــگ یونانی 
بود. بنابرایــن، از منظر جامعه شناســیِ هنــر و رویکــرد بازتاب، 
کم بــر جامعه ای  این نقوش برجســته یادآور فرهنــگ هلنی حا
کمیت سیاسی پارسیان است؛ ولی راغب به  است که تحت حا
کم و هم چنین،  بازنمایی تلفیقی فرهنگ های موجود قوم حا

ملت تابعه است.  
کارابــورون II 2  در آســیای صغیــر نیــز  در نقاشــی های دیــواری 

این رویه دیــده مـی شـــود کــه صاحب منصبی با حالــت لمیده 
روی تخت یــا بســتری بــه بالشــتک هایی تکیــه داده و مطابق 
رســوم محلی منطقه، جامی را با دســت تا محاذات ســینه بالا 
Dusinberre, 2013: 135-( آورده و آمــاده نوشــیدن اســت
گرچــه ایــن نقــش یــک صاحب منصــب یــا اصطلاحــاً  136(. ا

کم هخامنشــی در جامعه یونانی ماب  فردی از طبقه نخبه حا
آســیای صغیر را به تصویر کشــده اســت )تصویر 6( و لباس این 
فرد و آرایش مو و چهره او نیز هخامنشــی اســت، لیکــن الزامات 
سیاســی- فرهنگــی وی را وا مــی دارد تــا بــرای هماهنگــی یــا 
شــاید احتــرام بــه ارزش هــای فرهنگــی یا عرفــی جامعــه ای که 
بــر آن حکمرانــی می کند، چنیــن نقشــی را ارایــه دهــد. از منظر 
جامعه شناســی هنر این همان رویکرد بازتاب اســت و از طرفی 
کم هخامنشــی را نیز  نیــز تاثیرپذیری میلی یا از ســر ناچــاری حا

نشان می دهد. 

.)Briant, 2002: 671( تصویر4-یادمان نرئیدها از لیکیه

 .)Briant, 2002: 671( تصویر5-یادمان نرئیدها از لیکیه

.)Dusinberre, 2013: 161( تصویر 7- استل تدفینی ضیافت از منطقه سارد

تصویر 6- فرد صاحب منصب هخامنشی، از کارابورون II در آسیای صغیر 
.)Dusinberre, 2013: 136(
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کــه از ســارد )تصویــر7( و یــا از منطقــه  اســتل های تدفینــی 
اودمیــش3 و هایالــی4 )تصویر 8( به دســت آمده انــد، نیز چنین 
رویکردی را از جامعه یونانی ولی تحت انقیاد هخامنشــیان به 
تصویر کشــیده اند؛ که ظاهــراً لمیدگــی در حین اجرای بــزم و یا 
ضیافت، بخشــی از فرهنگ بصــری آن به شــمار می رفت. این 
درحالی اســت کــه در آثار هخامنشــی -کــه از مناطق شــرقی به 

دست آمده اند- حالتی از لمیدگی دیده نمـی شـود.
چنیــن وضعیتــی در پیشــینگی قابــل توجــه اســت؛ چرا کــه در 
تزیین یک صحنه ســنتوری که از سارد به دست آمده است نیز 

این صحنه لمیدگی در ضیافت به چشم می خورد )تصویر9(.
این رویــه در عصــر اشــکانی نمودهای بســیار چشــم گیرتری به 
خــود اختصــاص داده اســت کــه در ادامه، بــه بررســی لمیدگی 

شاه یا صاحب منصب در هنر روزگار اشکانی می پردازیم.
لازم بــه توضیح اســت که، مبانــی چنیــن تفکری، کــه منجر به 
کم/صاحب منصب لمیده بر  برجســته شــدن نقش شــاه/حا
تخت یا متکی به بالش گردید، در ادبیــات دوره های بعدی به 
خصــوص، دوران اســلامی از جمله کتــاب چهارمقالــه عروضی 
به خوبی بیان گردید و این همان چهاربالش شــهریاری اســت 
کــه از آن به عنــوان یــک وجــه سیاســی/مذهبی و هم چنیــن، 
ایــزدی دانســته اســت  کننــده آن را صاحــب فــرّه  دارنــده و 
)ســودآور، 1383: 42(. بنابرایــن، ایــن مــورد با فرهنــگ ایرانی 
هم خوانی داشــته5 و ورود آن به فرهنگ ایرانــی به همراه تغییر 
و تحولاتــی بوده اســت کــه ابتــدا، بــه صــورت لمیــده و بعدها، 
تکیه بــر بالش یــا بالش شــهریاری جایگزیــن حالــت لمیدگی بر 

تخت مـی شـود. تخت و اسباب و ادوات آن اعم از خود ساختار 
تخت و بالش های وابســته آن از جمله نمودهای تجسمی فرّه 
ایزدی به شــمار می روند کــه ظاهراً ارتبــاط تخت با فــرّه ایزدی 
و مشروعیت اندیشه ای اســت ایرانی، ولی لمیدگی اندیشه ای 
اســت غربــی، و بعدهــا، تکیــه بــر بالــش به عنــوان اندیشــه ای 
ایرانــی به لحــاظ بســامد موجودیــت جایگزیــن آن مـی شـــود. 
واژه ارمنــی Bazmoc’k بــه معنــای »لمیــدن« نمایان گــر تخت 
یــا نیمکتــی اســت کــه در میهمانی هــا قــرار می دادند و اشــراف 
و شــاه در طــول جشــن در دربــار روی آن هــا لــم می دادنــد. 
درباریان به نازبالش هایی/ بَرج6 لم می دادنــد که تعداد آن ها 
نمایان گــر اهمیــت شــخص در دربــار بــود. برخــی از نیمکت هــا 
مخصوص لمیــدن بــرای دو نفر جا داشــتند و به آن هــا تخت یا 
گاه می گفتند که هرکس در کنار شاهنشــاه می نشســت، نشانه 
 .)Garsoïan,1989: 515( افتخــار یــا نزدیکــی او بــه شــاه بــود
احتمالًا بتوان این تکیه بر تخت را همــان تکیه بر »چهار بالش 
گرفــت )Soudavar, 2003: 37(. یکــی از  شــهریاری« در نظــر 
کمیــت در ایــران باســتان مفاهیــم  اساســی ترین مفاهیــم حا
جدایی ناپذیــر »تــاج و تخــت« هســت. ایــن مفهــوم بــه کــرات 
در شــاهنامه ذکــر شــده اســت. معمــولًا فــردی لیاقــت تکیه بر 
»تخت« پادشــاهی، بســتن »کمربنــد« پادشــاهی و در نهایت، 
گذاشــتن »تاج« شــاهی بر ســر را دارد، کــه دارای »فــرّه ایزدی« 
کــرده  باشــد. فردوســی در ابیــات زیــادی ایــن مفاهیــم را ذکــر 

است. از جمله: 
کمر بست با فّر شاهنشهی     جهان گشت سرتاسر او را رهی

کمیــت  2( عصــر اشــکانی: آغــاز دوره اشــکانی هم زمــان بــا حا
ســلوکیان بر بخش های وســیعی از فــلات ایران بود. ســلوکیان 
در  هلنــی  فرهنــگ  وارث  اســکندر،  جانشــینان  به عنــوان 
الگوهــای  بودنــد.  خویــش  کمیــت  حا تحــت  ســرزمین های 

تصویر9- لمیدگی صاحب منصب در نقش برجسته تزیین 
 .)Dusinberre, 2013: 167(سنتوری

.)Dusinberre, 2013: 162( تصویر 8- استل های تدفینی از اودمیش و هایالی
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هلنیســتی، با شــروع دوره اشــکانی یا حتــی زودتر -و نــه تنها از 
کتریا- بر ایران تاثیر داشــته اســت  طریــق ســوریه، بلکــه از راه با
)پاناینو، 1399: 82(. این الگوها هم در تغییــر الگوهای زبانی و 
هم نمودهای هنری تاثیر نســبتاً مشــهودی -حداقل در دوره 
کمیت اشــکانیان بر ایران-  پساهخامنشــی تا قرن نخســت حا
برجای گذاشــت هاند. این تاثیرات علاوه بر هنر در مولفه های 
اقتصادی از جمله ســکه و پوشــش نیز تاثیر خود را نشــان داد. 
مهــرداد یکــم )171-138 ق.م.( در ســکه های جدیــد خــود، 
کلاه نرم شــاهان پارت را کنار گذاشــته و فقط با پیشــانی بندی 
ظاهر مـی شـــود و تصویــری مشــابه فرمانروایان هلنــی را عرضه 
می کند؛ لیکن به ســنت ایرانی یا ســنت خاورنزدیک، ریش هم 
دارد )Curtis, 2007: 9(. چهاردرهمی های همین پادشــاه که 
در سلوکیه ضرب می شــدند، عنوان فیل هلن )یونان دوست( 
را بــر خــود دارند کــه احتمــالًا، مهــرداد بــه پشــتیبانی جمعیت 
 Sellwood,1980: 29-( یونانی در آن ناحیه نیاز مبرم داشــت
35(. این عنوان تــا عهــد اردوان دوم )10-38م.( یعنی ابتدای 

قــرن یکــم میــلادی، هم چنــان روی ســکه ها ضــرب می شــد 
)Curtis,2000: 24(. ایــن عناویــن صرفــاً بازتاب دهنده وضع 
جامعه موجود در عهد این پادشــاهان و بهره برداری سیاســی 
آن هــا از ایــن وضــع بــا اســتفاده از عبــارت فیل هلــن اســت و نه 
علاقــه واقعی به هلــن و هلنی. چرا کــه اردوان دوم، پــس از رفع 
چنین نیــازی در جامعــه آن زمــان، بلافاصلــه اقدام بــه حذف 
عنوان فیل هلن از روی ســکه های چهار درهمی خویش نمود 
)Sellwood,1980, Types. 62-63(. لمیدگــی در هنــر روزگار 
کــه ادامــه رونــد روزگار هخامنشــی  اشــکانی به عنــوان هنــری 
و هم چنیــن، ســلوکی بــوده اســت، نــه تنهــا در ســرزمین های 
وابســته کــه در ســرزمین اصلــی7 آن هــا نیــز نمــود یافته اســت. 
ایــن رویه هــم در هنرهــای غیرمنقول چــون نقوش برجســته و 
هــم در هنرهــای منقــول از جمله پیکره ســازی به خوبــی قابل 
 پیشــینه این گونه آثار، نقش برجســته 

ً
مشــاهده اســت. ظاهرا

کــه  یــا پیکــره لمیــده هرکــول در بیســتون اســت )تصویــر10(، 
کتیبــه یونانی-آرامی ایــن پیکره را هرکــول کالینکیــون8 و برای 
کم ســاتراپی های بــالا معرفی می کند  ســلامتی کلئومنس9 حا
)Kleiss,1970: 145-147(. ایــن اثر به تاریــخ 148 ق.م. یعنی 
کم تر از یــک ســال پیــش از شکســت ســلوکیان از اشــکانیان در 
این محــل ایجــاد شــد )کوامــی، 1392: 43(. پس از ایــن دوره، 
زنجیــرهِ ایجــاد افــراد لمیــده در آثــار غیرمنقــول و منقــول عصــر 
اشــکانی شــتاب بیش تری بــه خود گرفــت. که به نظر می رســد 
تــداوم همــان جریــان فرهنگــی اســت کــه از دوران ســلوکی و با 

    
تصویر 10- هرکول لمیده، بیستون )نگارندگان(. 

تصویر 11- نقش برجسته هرکول لمیده، مسجد سلیمان )کوامی،1392: 240(.

تصویر 12- نقش برجسته باجول ایذه )نگارندگان(.

تصویر 13- وجه شمال شرقی بلوک سنگی 2، بخش فوقانی
 (Drawing by Erik Smekens, 1975 in Vandenberghe and Schip-

 pmann, 1985: 69, fig. 9).
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نقــش هرکــول در بیســتون شــروع شــده و بعدهــا، گســترهای 
وسیع تری یافته اســت و به مناطق جنوبی تر نیز سرایت نموده 
است. نقش برجسته کوچک مسجد ســلیمان، که فردی را به 
حالت لمیده به تصویر کشیده اســت )تصویر 11(، از نظر کوامی 
همان هرکول اســت که به صــورت کوچک تر به نمایــش درآمد 

)همان:240(. 
تداوم این جریان هنری به سمت ایرانیزه شدن سوق می یابد 
و در نقوش برجسته الیمائی به میزان قابل توجهی افراد لمیده 
با یک جــام در دســت بــه نمایــش درآمده انــد. نقش برجســته 
باجــول ایــذه )تصویــر 12( و نقوش برجســته بلوک های ســنگی 
شــماره 2 و 4 تنــگ ســروک )تصاویــر 13 و 14( و نقش برجســته 
تخریب شــده کوه تینا )تصویــر 15( از جمله این موارد به شــمار 

می روند. 
   

تصویر 15- فرد لمیده در نقش برجسته کوه تینا )نگارندگان(.

ایــن  در  مســتتر  سیاســی-فرهنگی  مفاهیــم  از  غ  فــار
تصویــر  بــه  بــرای  محلــی  نقوشــی  چنیــن  نقوش برجســته، 
کشیدن اندیشــه ای شــبه هلنی شــده که بســامد آن در دوران 
پساهخامنشی رشد چشمگیری داشته است. لمیدگی در یک 
صحنه ضیافت و حتــی گاهی، با حضور خدایان کم تر در بســتر 
فرهنگ مذهبی ایران عصر هخامنشی جایگاه و نمود ویژه ای 
داشــته اســت. لیکن به نظر می رســد ارتباط وســیع با مردمان 
دارای فرهنگ هلنی، موجب نمودار شدن چنین جنبه هایی 

در فرهنــگ سیاســی-مذهبی ایــران شــده باشــد کــه پیــش از 
این فقــط در مناطــق دارای فرهنــگ هلنی فرصت ظهــور پیدا 

می کرده است. 
لمیدگــی افــراد در مراســم بــزم یــا حتــی مراســم رســمی بــه آثــار 
منقول از جمله پیکره هــا و هم چنین، ظروف فلزی نیز اشــاعه 
یافت. تجســم زنــان و مردان در ســنگ مرمــر با آرنــج چپ روی 
 Von der Osten,1956, T. 93,( یک تخت یا راحتی لمیده اند
fig. 1 & 3(، از جمله این آثار به شمار می رفت که پیش از آن در 

عصر هخامنشــی چنین نمودهایی در بخش شرقی امپراتوری 

ملاحظه نشــده بود )تصویر 16(. دســت راســت این پیکره ها بر 
روی ران قــرار دارد. ایــن حالت لمیدگی و هم چنین، دســت ها 
به یقین از صحنه های یونانی به عاریت گرفته شــده اســت. به 
نظر می رســد این زنان و هم چنین، مردان، لباس بســیار نازک 
و بدن نما به تــن دارند. بنا به گفته فن دراوســتن )1956: 82(، 
پیکره بانوانی که به حالت لمیده نشــان داده می شــدند، الهه 
آناهیتــا را بــه تصویــر کشــیده اند. از آن جا کــه، هیچ یــک از این 
نمونه هــا کتیبه ندارنــد، بنابرایــن، هیــچ مدرکی -کــه این نظر 
را اثبــات کنــد- وجــود نــدارد )Dames, 2001: 47(. از طرفی، 
دراوســتن هیچ نظــری در مــورد پیکره هــای مردان که بــه وفور 
در ســرزمین های غربی وابسته به شاهنشــاهی پارت به دست 

تصویر14- بلوک سنگی4 تنگسروک )واندنبرگ و شیپمن، 1386: 91(.                          

 .)Dames, 2001: 129. Fig. 172( تصویر16- بانوی لمیده

.)URL1( تصویر 17- صاحب منصب لمیده پارتی                                   
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آمده انــد، ارایه نکرد. برخــی از این مــردان به همــان حالتی که 
در نقوش برجسته ذکر شد به حالت لمیده جامی را تا محاذات 
ســینه بالا آورده و به روبه رو خیره شــده اند و دســت راست را بر 

روی ران قرار داده اند )تصاویر 19-17(.
بنابرایــن، تصاویر لمیــده بر روی یــک آرنج، در بازه هــای زمانی 
کمیــت اشــکانی در ایــران و ســرزمین های  متفــاوت از دوره حا
وابســته بــه آن قابــل ملاحظــه اســت. کوامــی اصل و منشــای 
این تصاویر را به هرکول منتســب نموده اســت و نوشــته اســت 
ج از ایــران شــاهان و در کل افــراد میــرای متعــددی  کــه در خــار
بــا ایــن ســبک تصویــر شــده اند )کوامــی، 1392: 192-191(، 
کــم فاتح از  به عنــوان مثــال، در نقش برجســته بــلاش یکــم حا
هترا )Colledge,1977: 93( و هم چنین، نقش برجسته ای در 
معبد جزیره خارک نیز چنین صحنه هایی به تصویر درآمده اند 
)Haerinck,1974: 134-167(. برخــی از پژوهشــگران ایــن 
صحنه هــا را در قبــور پالمیــری بــه وجــه قهرمانانــه صاحــب 
Gawlikowski,1970: 80-( نموده انــد  مرتبــط  مقبــره  آن 
غ از تاثیــر و تاثــر فرهنگــی عصــر اشــکانی و هم چنیــن،  85(. فــار

الیمائیــان از غــرب، بســامد چنیــن نقوشــی در عصــر اشــکانی 
بســیار مشــهود اســت و این امــر می توانــد در ارتباط بــا مبحث 

بازتــاب در جامعه شناســی هنــر باشــد که پیش تــر در مــورد آن 
ســخن یاد کردیم. ولی ما بــا نظر کوامــی در مورد هرکــول بودن 
همه این تصاویر و نقوش برجسته همرای نیستیم و معتقدیم 
گرچه به دلیل حضور عناصر و جنبه های متفاوت  این نقوش ا
فرهنــگ هلنــی در دوره ســلوکی و پــس از آن، دوره اشــکانی 
بســامد قابل توجهی داشــته اســت، لیکــن این عنصــر در نیمه 
و پایان عصر اشــکانی حالتی ایرانــی به خود گرفــت و بعدها، در 
عصر ساســانی نه در نقوش برجســته کــه در ظــروف و مهرها به 

حالتی مشابه نمود یافته است. 
3(عصــر ساســانی: نیــک می دانیــم بــه لحــاظ تــداوم مفاهیــم 
شــکاف  تقریبــاً  ساســانی  و  اشــکانی  عصــر  میــان  در  هنــری 
شــاه   .)319  :1392 )کوامــی،  نمـی شـــود  دیــده  عمدهــای 
کوامــی آن را هرکــول  کــه  یــا صاحب منصــب لمیــده برتخــت 
می دانســت و بعدهــا، در قالــب شــاه روی نقوش برجســته و 
هم چنیــن، در قالــب پیکره هــا ظاهــر شــد، ابتــدا، نمــود قابــل 
توجهی در عصــر اشــکانی یافــت )Carter, 1974: 171-202( و 
ســپس، به صــورت تعدیل شــده موجــب غنــای تصویــری آثار 
منقول عصر ساســانی شــد. همان گونه که پیش از ایــن نیز ذکر 
شــد، از جملــه ایــن آثــار، ظــروف ســیمین و هم چنیــن، مهرها 
در اولویــت چنیــن نقش انــدازی بودنــد. بیش تــر صحنه هــای 
حاوی لمیدگــی و تکیه بر بالش/ برشــن های ســیمین در عصر 
ساسانی، که اغلب تحت عنوان ضیافت معرفی شده اند، روی 
جام ها بــه تصویر کشــیده شــده اند. یکــی از نکات قابــل توجه 
در عصر ساســانی کــه باید مــورد توجه قــرار گیرد، حالــت اندک 
لمیدگی اســت. این حالت بیش تر موســوم به تکیه زدن اســت 

   
.)URL1( تصویر 18- صاحب منصب لمیده پارتی

 .)Ibid(تصویر 19- صاحب منصب لمیده پارتی

 Dames, 2001: 142. Fig.( تصویر 20-زوج سلطنتی یا الهی، تکیه زده بر تخت
.)211
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تا لمیدگــی و نیک می دانیم که براســاس متــون موجود چنین 
رویــه ای معمول بوده اســت )ســبئوس، 1396: 95 و 223(. دو 
ظرف نقره ای، یک زوج ســلطنتی را نشان می دهند. تاجی که 
 Frye,1963:( کی از هویت سلطنتی آن ها است بر سر دارند حا
Gunter,1992: 131 ;438( )تصویــر20(. روی هــر دو جــام 

عناصر یک ســانی وجــود دارد. شــاه و ملکه روی تختــی به یک 
جفت بالش تکیه زد ه اند. شاه نشسته و روی آرنج چپ لمیده 
اســت و در دســت دیگرش حلقه اعطای منصب را نگه داشــته 
که آن را به همسرش اعطا می کند یا شــاید فقط نشان می دهد 
کــه  )Dames, 2001: 56(. مشــکل چنیــن آثــاری ایــن اســت 
دقیقاً روشن نیست، آیا تصویر ارایه شده روی آن ها یک صحنه 
 .)Ibid:57( ضیافت است یا یک صحنه رسمی اعطای منصب
روی جام نقــره دیگری که احتمــالًا از مازندران به دســت آمده 
اســت )تصویر 21(، دقیقاً مشــخص نیســت که مراسم جشن و 
ســرور یا یک مراسم رســمی سیاســی را به تصویر کشــیده است 
)Duchesne-Guillemin,1963: 58(. در این صحنه صاحب 
منصبی به حالت نشســته و با شــیئی شــبیه برســم یا گــرزی در 
دست به بالشت تکیه زده و بانویی روبه روی او دست ها را بلند 

کرده اســت. نوازندگانی در صحنه قابل رویت هســتند و بساط 
ک بر سرتاسر  سور فراهم آمده است. شاخه های سرازیر شده تا
صحنه ســایه افکنده اســت. اثر دیگری که مانند جام سیمین 
قبل در بریتیش میوزیوم نگهداری مـی شـود، صحنه ای از یک 
صاحب منصب لمیده متعلق به اواخر عصر ساســانی را نشــان 

می دهد )تصویر 22(.
لمیدگــی و تکیه زدن بــر بالش در ظــروف ســیمین متعددی که 
منتســب به دوره ساســانی هســتند، قابل مشــاهده اســت؛ که 
ارایه تمامی نمونه ها منجر به طولانی شــدن مطلــب می گردد. 
لیکن یکی از نمونه هایی کــه احتمالًا بتــوان آن را انتهای روزگار 
پارتی و هم چنین،  ابتدای عصر ساســانی در نظر گرفت و امروزه 
در بریتیــش میوزیــوم نگهــداری مـی شـــود، بشــقاب مطلایــی 
اســت که صحنه هایــی روایی از اســاطیر هلنــی/ باختــری را به 
تصویر کشیده اســت و فرد لمیده بر تخت در این بشقاب تداوم 
نقوش برجســته عصــر اشــکانی را نشــان می دهــد؛ کــه احتمــالًا 
بعدهــا، پیشــاهنگ لمیدگــی در نقوش بشــقاب های ســیمین 
عصر ساســانی شــده اســت )تصویــر 23(. این اثــر از افغانســتان 
کشــف شــده و گاه نگاری دقیقــی بــرای آن وجــود نــدارد. لیکن 

         
.)URL1( تصویر 21-صاحب منصب تکیه زده بر تخت                              

  

.)URL2(تصویر 22- صاحب منصب لمیده بر تخت و جام به دست     

      
.)URL1( تصویر 23- صاحب منصب لمیده بر تخت، مکشوفه از افغانستان

 

  تصویر 24- بشقاب با نقش ضیافت، سده هفتم میلادی، آسیای میانه 
.)URL2(
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انتهای دوران اشــکانی و ابتدای روزگار ساســانی تاریخی اســت 
که کارشناســان موزه برای آن در نظر گرفتنــد. چنین گاه نگاری 
می تواند راه حل مناســبی بــرای تــداوم این گونــه نقش اندازی 
روی دیگــر آثــار عصــر ساســانی بــوده باشــد. جالــب آن کــه، این 
رویــه در روزگار پساساســانی نیــز تداوم یافــت و آثــار متعددی در 
سرزمین های شمالی و شــرقی که روزگاری بخشی از جغرافیای 
کمیــت ساســانی بودنــد و بعدهــا، تحــت  اداری-سیاســی حا
کمیــت اعــراب مســلمان اداره درآمدنــد، صاحب منصــب/  حا
کم لمیــده بــر تخــت هم چنــان روی ظــروف نقرهای  شــاه/ حا
گرفتــه  ادامــه یافــت و نمــادی از مشــروعیت سیاســی در نظــر 
می شد. بشقابی که در موزه هرمیتاژ روسیه نگهداری مـی شـود 
و به ســده هفتم میلادی منتســب اســت از جمله چنین آثاری 
بــه شــمار مــی رود )تصویــر 24(. در ایــن بشــقاب نیــز به ســبک 
اشــکانی  دوران  نقوش برجســته(،  )در  هخامنشــی  روزگار 
)نقوش برجســته الیمایی( و ساســانی )بشــقاب های ســیمین 
و مهرهــا( صاحب منصبــی بر تخــت خویــش لمیده، جامــی را تا 

محاذات سینه بالا آورده است و با یک بانو اختلاط می کند. 
چندیــن مهــر مســطح از روزگار ساســانی بــا صحنــه ضیافــت 
وجــود دارد؛ تصاویــر نقــر شــده بــر ایــن مهرهــا بــا نقــوش افــراد 

حاضر بر بشــقاب های نقره پیش گفته شــباهت دارد. برخی از 
این مهرهــا دارای کتیبه هســتند. در یک نمونــه از این مهرها، 
دو بانــوی دربــاری به تصویــر کشــیده شــدند )تصویــر25(، که 
Ghirsh- )گیرشــمن آن ها را مــادر و دختر معرفــی نموده اســت 
man,1962: 242, fig 296(. دیگری، مهری است که کودکی 

را با دیهیــم در کنار مــادر به تصویر کشــیده اســت )تصویر26(. 
در مورد اصالت این مهرها تردیدی وجود ندارد. لیکن در مورد 
محل کشــف و بازه زمانی تولید آن ها نمی توان اظهار نظر کرد. 
بالشــت و طرز تکیه زدن بانوی مهتر در این مهــر و حلقه ای که 
در دســت بانــوی کهتــر ملاحظــه مـی شـــود، مبحث ســلطنتی 
بــودن ایــن نــگاره را قــوت می بخشــد و ارتبــاط آن بــا حــوادث 
 Bivar,( سیاسی شاهنشاهی ساسانی را نشــان می دهد. بیوار
CD1 :1969( ایــن مهرهــا را بــه ســدI چهارم میلادی منتســب 

نموده است و ابتدای دوران ساســانی و انتهای روزگار اشکانی 
همان حدس محتمل بشــقاب بریتیش میوزیــوم )تصویر 23( 

را یک بار دیگر به یاد می آورد.
مهر دیگــری کــه بیــوار معرفــی نمــوده اســت، زوج ســلطنتی را 
مشــابه تصاویــر بشــقاب ها بــا جامــی در دســت مــرد و جامــی 
مشــابه در دســت بانو بــه تصویــر کشــیده اســت )تصویــر 27(. 
این اثر نیز به ســده چهــارم میلادی تاریخ گذاری شــده اســت. 
بنابراین، مجموعه مهرهای ارایه شــده در این پژوهش در بازه 
زمانی نســبتاً یک ســان تولیــد و مــورد اســتفاده بودنــد. به نظر 
می رســد این هم زمانی و موضوع واحد، وجود اندیشه همگن 
در زمینه مشــروعیت ســلطنتی از طریق بازنمایی هنری )اثری 
کاربــردی، از نظــر کنشــگران هم عصــر( را بازگــو نموده اســت که 
می تــوان آن را از منظــر جامعه شناســی هنــر منطبــق بــا نظریه 
بازتاب و از نظر جامعه شناسی تاریخی، تداوم الگوی سیاسی-

مذهبی در نظر گرفت.
          

.)Bivar, 1969: CF2( تصویر 25- دو بانوی سلطنتی

 

.)Ibid:CD1( تصویر 26- بانوی سلطنتی لمیده و کودک.)Bivar, 1969: CF1( تصویر 27- زوج سلطنتی در یک ضیافت
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بحث و تحلیل 
آثــار هنــری برجــای مانــده از روزگار هخامنشــی، اشــکانی و 
ساسانی در ایران و ســرزمین های همجوار گویای سیر اندیشه 
کمیت است.  مبتنی بر توجه به فرهنگ غالب جامعه تحت حا
گاهــی، آثــار هنــری فرهنگســازی می کردنــد کــه از جملــه آن ها 
می توان نقوش برجســته تخت جمشــید را نــام برد کــه علاوه بر 
بازنمایی واقعیت جامعه روزگار هخامنشــی، می توانســتند در 
همــراه و همــرای کــردن ملــل تابعــه نقش آفرینی کننــد )روت، 
1397: 307-309(. ایــن امــر همــان رویکــرد شــکل دهی در 
جامعه شناســی هنر در نظر گرفته مـی شـــود. در برخی از اوقات 
نیز آثار یاد شــده خود فرهنــگ و وضعیت موجــود جامعه وقت 
فلــزی  ظــروف  نقوش برجســته،  می کشــیدند.  تصویــر  بــه  را 
کشــیدن  و هم چنیــن،  مهرهــا مهم تریــن جایــگاه بــه تصویــر 
رویکردهــای شــکل دهی و بازتــاب در هنــر ایــن دوران نســبتاً 
طولانی به شمار می رفت. نکته ای که در بحث جامعه شناسی 
توده مردم و هم چنین، نخبگان وقت اعم از عصر هخامنشی تا 
دوره ساسانی در آثار هنری قابل مشاهده است، بهره گیری تام 
و تمام از هنر در دو زمینه بازتاب و شــکل دهی بــه جهت تداوم 

کمیت و توجیــه مشــروعیت آن بوده اســت. این دو  جریــان حا
رویکــرد موجب بــه کارگیری یــک زمینه نســبتاً غیرآشــنا در هنر 
گردید که در ایــن پژوهش تحت عنــوان »لمیدگــی/ تکیه زدن 
بر بالِش« از آن یاد شد. این حالت پیش از ارتباط هخامنشیان 
بــا یونانیان در آثــار ایرانــی دیده نمـی شـــود و احتمــالًا ارتباطی 
کم  با آداب خشــک و نســبتاً غیرقابل تغییــر مرتبط بــا طبقه حا
بوده اســت که برخی از مورخان دوره هــای بعدی نیــز از آن یاد 
کرده اند. گرچه پیشــینه حالــت لمیدگــی/ تکیه زدن بــر بالِش 
در هنــر آشــوری قابــل پیگیــری اســت؛ لیکــن به نظــر می رســد 
لمیدگی بخشــی جدایی ناپذیر از هنر هلنی است که در نتیجه 
ارتباط هخامنشیان با آسیای صغیر و پس از آن یونانیان، وارد 
قاموس هنری این سلســله شــده بود. نیک می دانیم اسطوره 
فایتــون10 )فائتــون( یکــی از اســاطیر نســبتاً قدیمــی در فرهنگ 
یونانی اســت )اســمیت، 1397 :272 -273(. در این اســطوره 
بــه دلیل رشــته اتفاقاتــی، فایتــون بــه درون رودخانــه اریدان11 
سقوط می کند. در نقش برجسته ای که این صحنه از اسطوره 
را روایــت می کند، تجســم خــدای رودخانه به حالــت لمیده در 
حال تماشای فایتون است که از ارابه به درون رودخانه اریدان 

.)Boardman,1978: fig. 216.4( کلس لمیده تصویر 29- معبد آتنا در اسوس، هرا

.)URL2( تصویر28- لمیدگی خدای رودخانه در اسطوره فایتون



40

ســقوط می کنــد )تصویــر28(. ایــن نقش برجســته، از جملــه 
نقوش برجســته قابل توجه روزگار رومی اســت کــه روی تابوتی 
به نمایش درآمــد. گرچه زمینــه ذهنی این لمیدگی، براســاس 
متن اسطوره مربوط به قرن ها پیش بوده است. چرا که قرن ها 
پیــش از آن و در فریزهــای معبد آتنــا در اســوس12 تصویر لمیده 
کلس به حالت لمیده در حال سرو نوشیدنی به طور ردیفی  هرا
دیــده مـی شـــود )تصویــر29(. ایــن نقش برجســته متعلــق بــه 
 Boardman,1978:( اســت ).دوران آرکائیک )600-480 ق.م

.)fig. 216.4

و  رســید  صغیــر  آســیای  بــه  هنــری  جریــان  ایــن  تــداوم 
ارایــه نقوش برجســتهای  بــه  ایــن منطقــه  هخامنشــیان در 
مبتنی بــر نگاه فرهنــگ غالب توده مــردم پرداختند تــا بتوانند 
از آن بهرهبــرداری سیاســی نماینــد. پــس از ســقوط سلســله 
هخامنشــی و حضــور ســلوکیان بــر ماتــرک سیاســی- اداری 
هخامنشــیان، بســامد حضور »لمیدگی/ تکیه زدن بــر بالِش« 
کمیت ســلوکیان بیش  در جغرافیــای فرهنگی ایران تحــت حا
کــه، نخســتین پیکــره نســبتاً آزاد لمیده  از پیش شــد. تــا آن جا
Kleiss,1970: 145-( توسط سلوکیان در بیســتون ایجاد شــد
گاهــی، مســالمت آمیز الیمائیــان  147(. ارتبــاط خصمانــه و 

گــروه  بــا ســلوکیان و هم چنیــن، تاثیــر و تاثــر فرهنگــی ایــن دو 
کم، باعــث خلق نمونه هــای متنوعــی از حالــت »لمیدگی«  حا
در هنــر و غالبــاً در قالــب نقوش برجســته شــد؛ تــا شــاید بتواند 
جای پای محکمی بــرای فرهنگ هلنی ایجاد نمایــد. برخی از 
محققین روند بهره گیــری از این مولفه و نمونه های مشــابه در 
هنر الیمائی را ناشــی از ارتباط مســتقیم میان هنر خوزستان یا 
الیمائــی باســتان با هنــر قدیمی تر جنــوب آناتولی بــه خصوص 
لیکیه در نظر گرفته انــد )Hopkins,1936: 25(، که در نتیجه، 
ارتباط تجــاری چنیــن رویــه ای در هنــر الیمائی نمودار گشــت 
)کوامــی، 1392: 317(. محوطه هایــی ماننــد تنــگ ســروک، 
کــوه تینــا، باجــول ایــذه هم چنیــن، آثــار منقــول ایــن دوره کــه 
غالبــاً در موزه هــا نگهــداری می شــوند، از جملــه نمونه هــای 
قابل ذکر هســتند و همه آن ها نشــان دهنده تاثیری اســت که 
فرهنگ هلنی از خود به یادگار گذاشــته اســت. عصر ساســانی 
دوره رســمیت دیــن زرتشــتی و هم چنیــن، تــداوم اختلافــات 
مرزی و سیاســی دو همارد دیرینه یعنی شاهنشــاهی ساسانی 
و امپراتــوری روم -بعدهــا بیزانــس- بــوده اســت. بنابرایــن، 
نبردهــا ماننــد روزگار اشــکانی، باعــث حضــور اســرای رومــی در 
جغرافیــای فرهنگــی ایــران شــد. ایــن حضــور دیاســپورایی، 
موجب تداوم ســنت های به وام گرفته شــده از دوران اشکانی 

از جملــه لمیدگــی نــه تنهــا در نقوش برجســته کــه روی ظروف 
فلــزی -غالباً ظــروف ســیمین- و هم چنیــن، مهرها شــد. این 
موضوع هم رویکرد بازتاب و هم شــکل دهی را در هنر کاربردی 
روزگار ساســانی را نشــان می دهــد. بنابراین، تا حدودی بســتر 
جامعه شناســانه شــکل گیری ایــن تصاویــر و زمینــه پیدایــی و 
ضرورت بهره گیری از آن ها را نشــان می دهــد. نکته قابل توجه 
در مــورد تصاویر لمیــده و تکیه بر بالِــش در هنر ساســانی، عدم 
حضور چنین تصاویری روی نقوش برجسته ســنگی و وفور آن 
روی ظروف و مهرها اســت. رســمی بودن این نقوش برجســته 
دلیلی است که برای این موضوع می توان در نظر گرفت. تقریباً 
اغلب مورخین غیر ایرانی -که به فرهنگ و آداب ایرانیان توجه 
نمودند و مطالبــی را در ایــن زمینه نگاشــته اند- متفق القول از 
آداب نســبتاً خشــک مذهبی یا فاقد انعطــاف در زمینه زندگی 
گاثیــاس، 1399:  اشــرافی و حتی مردم عادی یــاد نموده انــد )آ
 .)Wickevoort Crommelin,1998: 259-277 78-80؛ 
به نظر می رسد این آداب و رسوم دشوار مذهبی و درباری نمود 
قابــل توجهــی در بازنمایی هــای هنــری به خــود گرفته اســت؛ 
ایــن همــان هنری اســت کــه بــرای تکامــل اجتماعی ضــرورت 
کــه در نقوش برجســته روزگار  دارد )فیشــر، 1386: 76(. چــرا 
هخامنشــی و ساســانی، نمی توان هیچ فرد لمیده ای یا متکی 
ج  به بالش را مشاهده کرد. این لمیدگی در نقوش برجسته خار
از مرزهای ایران فرهنگی، از جمله ساتراپنشــین های آناتولی/ 
آســیای صغیر، مشــاهده مـی شـــود. در عصــر ساســانی نیز این 
لمیدگی و هم چنین، تکیه بر برشن هیچگاه در نقوش برجسته 
نمــود و بــروز نیافته اســت و صرفــاً آثــار منقول هم چــون ظروف 
ســیمین و مهرها محملی برای ایجاد این گونه تصاویر بوده اند 
کــه گاه، ایــن آثــار زمینــه ای بــرای صــدور اندیشــه و هم چنین، 
فرهنگ در مناطق موسوم به استپ های شمالی در نظر گرفته 

می شوند. 
کمیــت ســلوکیان بــر ایــران هم چنیــن، پــس از آن  دوران حا
عصر شاهنشــاهی اشــکانی، بســامد عناصــر فرهنــگ هلنی در 
جغرافیــای فرهنگــی ایــران در نقوش برجســته و آثــار منقــول 
حضور چشــمگیری یافت. لمیدگــی از جمله ایــن عناصر هلنی 
بود که جای محکمــی در هنرهای متنــوع ایران بــرای خود باز 
کرد. به این ترتیــب، لمیدگی عنصری هلنی بوده کــه از ابتدای 
ارتباط هخامنشــیان با جامعه هلنی ماب آســیای صغیــر با آن 
آشنا و سپس، در روزگار ســلوکی و اشکانی روند تاثیرپذیری هنر 
جغرافیای فرهنگی ایــران از هنر هلنی بیش تر شــده و در روزگار 
ساســانی، ضمن توجــه بــه مولفه هــای شــخصیتی و روحیات 
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جدول1. نقش صاحب منصب لمیده/ متکی به بالش در هنر دوران تاریخی ایران )نگارندگان(.

توضیحاتمصداق تصویریدوره تاریخیردیف

هخامنشی1
نقش برجسته یونانی-پارسی پافلاگونیا )بریان، 1392: 

.)1102

هخامنشی3-2
استل های به دست آمده از فریگیه هلسپونت با نقش 
  .)Dusinberre, 2013: 175( فرد لمیده بر تخت

هخامنشی4
.)Briant, 2002: 671( یادمان نرئیدها از لیکیه

 

یادمان نرئیدها از لیکیه )Ibid(.  هخامنشی5

فرد صاحب منصب هخامنشی، از کارابورون II در آسیای هخامنشی6
 .)Dusinberre, 2013: 136( صغیر

استل تدفینی ضیافت از منطقه سارد )Ibid: 161(. هخامنشی7

استل های تدفینی از اودمیش و هایالی )Ibid: 162(.هخامنشی8

هخامنشی9
لمیدگی صاحب منصب در نقش برجسته تزیین 

  .)Ibid: 167( سنتوری
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هرکول لمیده، بیستون )نگارندگان(.اشکانی10

نقش برجسته هرکول لمیده، مسجد سلیمان )کوامی، اشکانی11
.)240 :1392

 نقش برجسته باجول ایذه )نگارندگان(.اشکانی12

اشکانی13
وجه شمال شرقی بلوک سنگی 2، بخش فوقانی  

Drawing by:Erik Smekens 1975  in Vanden-(
.)berghe and Schippman,1985:69

بلوک سنگی4 تنگسروک )واندنبرگ و شیپمن، 1386: اشکانی14
.)91

فرد لمیده در نقش برجسته کوه تینا )نگارندگان(. اشکانی15

بانوی لمیده  )Dames, 2001: 129. Fig. 172(.اشکانی16

صاحب منصب لمیده پارتی )URL1(.اشکانی17

صاحب منصب لمیده پارتی )Ibid(.اشکانی18
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صاحب منصب لمیده پارتی )Ibid(. اشکانی19

ساسانی20
 Dames,( زوج سلطنتی یا الهی، تکیه زده بر تخت 

  .)2001: 142. Fig. 211

صاحب منصب تکیه زده بر تخت )URL1(.ساسانی21

صاحب منصب لمیده بر تخت و جام به دست )Ibid(.ساسانی22

صاحب منصب لمیده بر تخت، مکشوفه از افغانستان ساسانی23
.)Ibid(

بشقاب با نقش ضیافت، سده هفتم میلادی، آسیای ساسانی24
.)Ibid( میانه

دو بانوی سلطنتی متکی به برشن های سیمین ),Bivar ساسانی25
 .)1969: CF2

بانوی سلطنتی لمیده و کودک)Ibid: CD1(. ساسانی26

زوج سلطنتی در یک ضیافت )Ibid: CF1(.ساسانی27
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ایرانی، لمیدگی هم چنان به عنوان عنصری مشروعیت بخش 
روی ظــروف و مهرهــا به تصویــر درآمده اســت. چرا کــه پیش از 
این نیز شــرح داده شــد، بالش یا برشــن ســیمین که فــرد برآن 
تکیــه داده یــا لمیــده اســت و هم چنین، خــود تخــت از مظاهر 
و گاهی شــعایر بارز فــرّه ایــزدی و در نتیجه، مشــروعیت شــاه/ 
گــر از  کــم تلقــی می گردیــد )Raiygani, et al, in refree(. ا حا
منظر جامعه شناســی هنر بــه ایــن تاثیر و تاثــر هنــری پرداخته 
شــود رویکرد بازتاب در هنر هخامنشــی آناتولی بــه خوبی قابل 
ملاحظــه اســت. در دوره هخامنشــی ایــن مضمــون در یــک 
بســتر کاملًا هلنــی وارد هنر مـی شـــود و در هنر دوران ســلوکی و 
اشکانی، شــکل دهی و بازتاب در کنار هم مشاهده می شوند. 
بدین معنا کــه در دوره ســلوکی چون فرهنگ غالــب بر جامعه 
هلنیست، این نوع تصاویر بر رویکرد بازتاب تحلیل می شوند، 
لیکن این نقــش در دوره اشــکانی کم کم نمــود فرهنگی پارتی 
نیز به خــود می گیرد. یعنی نقوشــی بــا مضمون فــرد لمیده که 
از دوران قبلــی بــه ارث رســیده بود، بــه نوعی فرهنــگ رایج در 
جامعه اشــکانی را تحــت تاثیــر قــرار داده و وارد فرهنگ هنری 
جامعــه مـی شـــود. در عصــر ساســانی نیــز تاحــدودی رویکــرد 
شــکل دهی و اندکــی رویکــرد بازتــاب در صحنه هــای لمیدگی 
کــه ایــن  روی ظــروف و مهرهــا دیــده مـی شـــود. بدیــن معنــا 
مضمــون هنری شــکل گرفته در دوره های پیشــین کــه متاثر از 
جامعه بود در این دوره وارد بطن جامعه ای غیر هلنی شــده و 

نمود ساسانی به خود گرفته است. 

نتیجه گیری
بــه  ارایــه  بــرای  را  متنوعــی  شــیوه های  باســتان  ایــران  هنــر 
مخاطــب یا تاثیرگــذاری بــر وی به خدمــت گرفته بــود. از منظر 
جامعه شناســی هنــر و هم چنیــن، جامعه شناســی تاریخــی، 
رویکردهــای بازتــاب و شکل بخشــی دو نمونــه از این شــیوه ها 
بــه شــمار مــی رود کــه در بســتر هنــری جامعــه شــناختی قابل 
گــون  بررســی و تحلیــل اســت. لمیدگــی در شــئون هنــری گونا
و مهرهــای  فلــزی  پهنــه ظــروف  نقوش برجســته،  از جملــه 
اســتامپی و کم تــر اســتوانه ای از جملــه ایــن شــئون هنــری در 
روزگار هخامنشــی تــا ساســانی بوده انــد کــه در آن ها بــه جهت 
تاثیرگذاری و هم چنین،  تاثیرپذیری، نقشی موسوم به انسان 
غ از پیشــینه آشوری نقش انسان  لمیده نمود یافته است. فار
لمیده در میانرودان -که گاهی این لمیدگی در نقوش برجسته 

را به معرض نمایش گذاشــته بودند- این نقش، پایه و اساسی 
هلنــی دارد و بــرای هخامنشــیان بــه ســان یــک مفهوم نســبتاً 
ناآشــنا جلوه می کرد. بنابرایــن، به جهت مدیریــت اقوام تحت 
انقیــاد خویــش، در ســاتراپی های واقــع در آســیای صغیــر بــه 
اســتفاده از ایــن نقش مایــه در قالــب نقوش برجســته، اعــم از 
صحنه های ضیافت و اســتل های تدفینی، همت گماشــتند. 
کمیت سلوکیان بر ماترک هخامنشی و با رواج پیکره  دوران حا
هرکول لمیده، این عنصــر وارد جغرافیای فرهنگی ایران شــد و 
در عصر اشکانی به خصوص در نقوش برجسته الیمائی بسامد 
بهره گیــری از ایــن عنصــر نمود بیش تــری به خــود گرفــت. این 
افزایــش به کارگیــری نقــش انســان لمیــده در نقوش برجســته 
و گاهــی، ظروف روزگار ســلوکی تا پایان اشــکانی را باید ناشــی از 
میزان جمعیــت روبه رشــد کلونی های هلنــی در ایــران در نظر 
گرفت که از منظر جامعه شناســی هنر هم نشان دهنده رویکرد 
گر  بازتــاب و هم شــکل دهی به شــمار می رونــد. بدیهی اســت ا
تاثیر این مفهوم را در دوره ساســانی با بیش ترین بسامد در آثار 
منقول ملاحظه نماییم نه نقوش برجسته. زیرا روزگار ساسانی 
با شــعار ملی گرایی و بازگشــت به ســنت سلف اشــکانیان یعنی 
هخامنشیان آغاز شد. لیکن بهره گیری از انسان لمیده و متکی 
به برشــن های ســیمین نه در نقوش برجســته کــه روی ظروف 
نقــره و هم چنیــن، مهرهــا از منظر شــکل دهی و به جهــت ارایه 
قالــب مشروعیت بخشــی و در کنار دیگــر نمادهای موســوم به 
فرّه ایزدی ظاهر گشــت. به این ترتیب، نقش انسان لمیده در 
هنر هخامنشی بیش تر در جهت ارتباط با مخاطب هلنی بوده 
اســت. این وضعیت در عصر ســلوکی تــا پایان اشــکانی حاصل 
رشــد جمعیت هلنی در جغرافیای فرهنگی ایران بوده اســت. 
روزگار ساسانی نیز این عنصر به جهت اعلام مشروعیت بخشی 
در کنار دیگر نمادهای وابسته و در بسترهای هنری غیر رسمی 
از جمله ظروف و مهرها تداوم یافت. کنشــگر جامعه ساســانی 
قرن ها فاصله زمانی تا دوره هخامنشی را با چنین رویکردهای 
هنری طی نموده و می توانســت با فرهنگی که ســاخته دســت 
پیشــینیان آن هــا بــود ارتبــاط نزدیــک برقــرار نماید. واســطه و 
پشــتیبان چنین فرهنگ ســازی نیز دیــن دولتــی و هم چنین، 
وجــه  می نمــود  تــلاش  کــه  بــود  ساســانیان  دینــی  دولــت 
مشروعیت بخشی را در دو جبهه رسمی و غیر رسمی پی بگیرد 
که جبهه رســمی همان نقوش برجســته و جبهه غیر رسمی نیز 

همین مهرها و ظروف در نظر گرفته می شوند.
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 Abstract:
The artworks of any society represent the cultural spirit that governs the so-
ciety or at least the ruling class of that society. The historical and sociological 
background of the formation of artistic phenomena can provide a logical 
model so that the characteristics and components of cultural behavior can 
be analyzed. Sociology of art and along with it historical sociology are the 
scientific branches for investigating this aspect of human culture. Basically, 
the sociology of art has a specific definition for art. From the point of view 
of experts in this field, art is a phenomenon that can be criticized, examined 
and analyzed by sociologists. As a result, the description and explanation of 
the philosophy of the discovery of art is not paid much attention. Rather, the 
impact of society and art on each other is important.  The theories of reflec-
tion and formation are considered two examples of important and practical 
theories in the field of understanding the art of any society, including the 
past and the present. The sociologist has given a definition of the shaping 
approach as follows: “The effects of art on society” are called shaping. Or 
about the reflection approach, he mentioned that “art reflects the feelings 
and emotions of its society like a mirror”. The art of Iran during the Achae-
menid, Parthian and Sassanid periods is a clear example of the reflection 
and shaping approaches, which include the visualization of lunging and 
leaning person on a pillow(s). Lying/leaning on the pillow of an official, on 
reliefs, metal vessels and seals indicate the influence of the ruling class of 
Iranian dynasties encounter of Hellenic and later Roman culture. The aim of 
the present research is to examine the state of social relations (mostly the 
ruling class), including religious and political components, in the context 
of portraying a lying person from a privileged class. What made the pres-
ent research necessary is the historical evolution of such a motif in the dif-
ferent cultural contexts of the ancient world in the East and West. Also, the 
identification of these different cultural backgrounds that have their roots 
in the philosophy of their intellectual life. In this article, the authors have 
tried to answer the question, what is the relationship between the state of 
lying down and leaning on the pillow in the art of ancient Iran (Achaemenid, 
Parthian and Sassanid periods) with the context of the active society of that 
time? And how these artistic platforms have caused collective formation in 
society or reflection in artistic actions? 
The current research is considered fundamental in terms of type. The approach of the current research is sociology of art 
and historical sociology which has been achieved with the help of the usual methods of data interpretation in the research of 
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art and archeology through two theories of reflection and formation. The two mentioned theories were considered as the 
framework and the data obtained from citation and survey studies with these two theories have been analyzed in the form 
of historical description analysis. Archaeological data and evidence from the study of historical texts, such as the writings of 
Roman historians or Greek historians in the Roman and later Byzantine periods, were used for the studied society (Iran in 
ancient times). In this research, the art works of art of the three important periods Achaemenid, Parthian and Sasanian have 
been examined and evaluated through museum experiences and archaeological evidence in order to be able to examine 
the results of the research, i.e., the visual examples of the king lying on the bed and leaning on the pillow. The result of the 
investigation indicates that the art of ancient Iran used various methods to give to the audience or to influence them. From 
the point of view of sociology of art as well as historical sociology, reflection and shaping approaches are two examples of 
these methods that can be examined and analyzed in the context of sociological art. Regardless of the Assyrian background 
of the lying human motif in Mesopotamia, which sometimes is seen in reliefs; This motif has a Hellenistic basis; and for the 
Achaemenians, it seemed like a relatively unfamiliar concept. Therefore, in order to manage the tribes under their subjuga-
tion, in the satrapies located in Asia Minor, they tried to use this motif in the form of prominent motifs (including banquet 
scenes and burial steles). Perhaps Takht-Jamshid can be considered among the first manifestations of attention to the artis-
tic approaches of reflection and shaping in the field of sociology of art in the Achaemenid era; But what is taken into consid-
eration in the upcoming research is the subject of artistic assimilation with regard to the aforementioned approaches in the 
territories outside the political territories of Iran today and in the soil of Asia Minor, which in ancient times was considered 
a part of the territory of the Achaemenids. During the rule of the Seleucids after the Achaemenid empire and with the pop-
ularization of the statue of Hercules, this element entered the cultural geography of Iran. and in the Parthian era, especially 
in the prominent Elimai motifs, the frequency of using this element became more apparent. This increase in the use of the 
motif of the lying man in the relief motifs and sometimes in the dishes from the Seleucid period until the end of the Parthian 
period should be considered as a result of the growing population of the Hellenic colonies in Iran which from the point of 
view of sociology of art, they represent both the reflection and shaping approach. If we observe the influence of this concept 
in the Sasanian period with the highest frequency in movable works, it is obvious. This concept is not depicted in Sassanid re-
liefs. Because the Sassanid period began with the slogan of nationalism and returning to the tradition of the predecessors of 
the Parthians, namely the Achaemenids.   But the use of lying and leaning man is not in the prominent motifs that appeared 
on the silverware and also on the seals from the point of view of shaping and in order to provide a legitimizing format and 
along with other symbols known as Farrah Izadi. In this way, the motif of the lying man in the Achaemenid art was more in 
the direction of communicating with the Hellenic audience. This situation in the Seleucid era until the end of the Parthian 
period was the result of the growth of the Hellenic population in the cultural geography of Iran. In the Sassanid era, this ele-
ment was continued in order to declare legitimacy along with other related symbols and in unofficial artistic contexts such 
as vessels and seals. The activist of the Sassanid society traveled the centuries until the Achaemenid period with such artistic 
approaches and could establish a close relationship with the culture that was created by their predecessors. The mediator 
and supporter of such cultural formation was the state religion and also the religious state of the Sassanids, which tried to 
realize the legitimacy-giving aspect in two official and unofficial fronts, where the official front is the prominent motifs and 
the unofficial front as well. The same seals and containers are considered. It is necessary to explain that the foundations of 
such thinking, which led to the prominence of the motif of the king/ruler/officer lying on the throne or leaning on a pillow, 
were well expressed in the literature of later periods, especially the Islamic era, and this is Shahriari’s four pillows, which is 
considered as a political/religious aspect.

Keywords: Lying, Ancient Iran, Shaping, Reflection, Sculptures.
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